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گیرند، که منجر به شکایت از تنهایی یـا شـکل گیـري    شناختی در تعامل با یکدیگر قرار می
شود.  نظام ارزشی سعادتمندي در خلوت می

نشانه معناشناسی،گفتمان تنهایی، حافظ، آفاناسی فت:هاهواژکلید

مقدمه  . 1
توان فرآیند تولید معنـا و دریافـت آن را در   نشانه معناشناسی ابزاري است که به وسیله آن می

این علم که به تازگی مورد توجه بسـیاري از پژوهشـگران حـوزه ادبـی     .گفتمان بررسی کرد
تواند گره از مسایلی که در ارتباط با درك بهتر گفتمان مطـرح اسـت بـاز    واقع شده است، می

کند.  
حمیدرضا شعیري، از پژوهشگران مطرح در این زمینه، معتقد است که هرگاه بتـوان بـین   

وضوع است) و موضـوع قابـل شـناخت(که او بـا آن     فاعل شناختی(که در پی شناخت یک م
)  38: 1396شود.(شعیري،اي قائل شد، بحث معنا نیز مطرح میشود)، فاصلهمواجه می

شـود و  هر جمله زبان، بر حسب دانش فردي گوینده از یک جهـان ممکـن سـاخته مـی    
احـدهاي نظـام   شود. در این مرحلـه و براي انتقال به مخاطب، به زبان اجتماعی برگردانده می

گیرنـد. مخاطـب هـر    قـرار مـی  "ترکیـب "و "انتخاب"زبان اجتماعی، نخست در دو فرایند 
گیرد؛ یعنی ابتدا بر حسب ترکیبی که در پـیش روي  جمله در برابر عکس این فرایند قرار می

بـرد و سـپس بـر حسـب دانـش      هاي گوینده در زبان اجتماعی پی مـی خود دارد، به انتخاب
).453: 1391رسد.(صفوي،درکی از آن جمله میفردي خود به 
اي است، و این گزاره به پدیده یا ایـده یک جمله یا بیتترین جنبهگزاره مهم«از آنجا که 

- اي ژرف ساخت جزو اصلی محتـواي شـناختی  گردد، تحلیل بخش گزارهبرون زبانی باز می

). بنـابراین در ایـن   30: 1390فـاولر، »(شـود. اي است که کل معنا بـر مبنـاي آن سـاخته مـی    
اي که معناي تنهایی بر اساس آن بنـا  پژوهش با رویکرد نشانه معناشناسی به محتواي شناختی

ایم.شود توجه کردهمی
- در حوزه مطالعات زبانی، کنش اظهاري یا گفتمانه، اصطلاحی پیشـرو بـه شــمار مــی    

فـت: الـف) عبـور از    آیـد. استفاده از این اصطلاح بـا دو هـدف بسـیار مهـم شـکل گر     
آمد؛ ب) توجه به بافـت، موقعیــت،  آلیست به شمار میساختگرایی که نظامی بسیار ایده

فراینـدي بـودن زبـان    تعامـل و در یک کلمه کـُنش بـه عنـوان اصـلی کـه از پویـایی و      
).34الف: 1388(شعیري،حکایـت دارد.
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با توجه به این تعریف
معناشناختی سه ویژگی مهـم دارد  - معیارهاي نشانهاز دیدگاه شعیري، گفتمان، بر اساس 

- دار بودن، هدفمند بودن و موضع داشتن. این سه ویژگی، سبب مـی که عبارتند از جهت
گردد تا گفتمان به عنوان یک جریان داراي مسیر، حرکت، پویایی و اعمال زاویه دیـد در  

).1395:57ئیان،شعیري،(نبی.نظر گرفته شود

عناشناسی گفتمان تنهایی ضمن ترجمه اشعار آفاناسی فت از روسـی بـه   با تحلیل نشانه م
شود این دو اثر تا چه حـد داراي طرحـی   فارسی و مقایسه آن با غزلیات حافظ، مشخص می

هنرمندانه با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم و همچنین اعتقادات شاعر بـراي ترسـیم فضـاي    
تنهایی و القاي آن به مخاطب است.

له پژوهشمسئ. 2
همانطور که مطرح شد، این جستار بر آن است که با بررسی گفتمان تنهایی در آثار دو شـاعر  

ادارکی آن بپردازد و ماهیـت آن  - روسی و فارسی، با رویکرد نشانه معناشناسی از جنبه حسی
جسمانی آن در آثار دو شاعر واکاوي کند. از آنجـا کـه شـاعر روسـی     - را از زوایاي روحانی

سی فت مترجم غزلیات حافظ نیز بوده است، به دنبال آنیم که نقاط تشـابه و تمـایز ایـن    آفانا
گفتمان را در آثار او نسبت به غزلیات حافظ بسنجیم و از تأثیر و تأثرات آن پرده بـرداریم. از  
طرفی به دلیل آنکه عواطف قـادر هسـتند شـرایط شـناختی و کنشـی را دگرگـون سـازند و        

ایگزین آن کنند، به عاطفه، نحوه تأثیرگذاري آن در شعر ایـن دو شـاعر،   شرایط جدیدي را ج
هـــا، اتصـــال و انفصـــالات گیـــري ســـیال معنـــاي تنهـــایی، شـــاخص رونـــد شـــکل

گفتمانی(من/اینجا/اکنون:او/آنجا/غیراکنون)، حضور، افعال مؤثر، چشم انداز، دور نماسـازي و  
ایم.  بعد ارزشی کلام در گفتمان تنهایی پرداخته

پیشینه پژوهش. 3
شناسی است که در چند سـال  نشانه معناشناسی گفتمانی از رویکردهاي نوین در دانش نشانه

ــانه  ــان و نشـ ــاس( اخیـــر توجـــه زبانشناسـ ــیاري چـــون گریمـ ــان بسـ )، Greimasشناسـ
) و Peirce)، پیـرس( Ouellet)، اوالـت( Bertrand)، برتراند(Courtés)، کورتز(Fontanilleفونتنی(

تـوان از پیشـگامان   به خود جلب کرده است. در ایران حمیدرضـا شـعیري را مـی   دیگران را
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توان از پیشـگامان معرفـی ایـن    معرفی این رویکرد دانست. در ایران حمیدرضا شعیري را می
- ـ ـتجزیه و تحلیل نشانه«)، 1388»(مبانی معناشناسی نوین«هاي رویکرد دانست. او در کتاب

شناسـی سـاختگرا تـا    از نشـانه «با نگارش مقـالاتی همچـون   ) و1392»(معناشناختی گفتمان
اي از شناسـی بـا پدیدارشناسـی بـا نمونـه     رابطه نشـانه «) و 1388»(معناشناسی گفتمانینشانه

راهی بـه نشـانه معناشناسـی سـیال، بررسـی مـورد       «) و در کتاب 1386»(گفتمان ادبی هنري
پردازد. مرتضی بابک معـین نیـز در   و می)، به بررسی مبانی نظري این الگ1388» (ققنوس نیما

- شناسـی کلاسـیک بـه نشـانه    ) مراحل عبور نشـانه 1394» (معنا به مثابه تجربه زیسته«کتاب 
اثـر  » شعر بـاران «معناشناختی-کند. تحلیل نشانهشناسی با دورنماي پدیدارشناختی را تبیین می

»: عقـاب «و » کمـانگیر آرش «معناشـناختی شـعر   - تحلیـل نشـانه  «)، 1392شعیري و دیگران(
) از دیگـر  1392نوشـته فریـده داودي مقـدم(   » تحول کارکرد تقابلی زبان بـه فرآینـد تنشـی   «

بررسی نشانه معناشناسی آیات مربـوط بـه قیامـت و معـاد از     «هاي انجام شده است. پژوهش
از فریـده حـق بـین و فهیمـه     » سوره قیامت بر پایه مطالعات نشانه معنـا شـناختی گریمـاس   

بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر سـفر بخیـر شـفیعی کـدکنی بـا      «)، 1392دیان قمی (بیدا
ادراکـی  - بررسـی فرآینـد حسـی   «) از فاضـلی و علیـزاده،   1394رویکرد نشـانه معناشناسـی(  

) از الهـام سـیدان و   1395»(شطحیات عرفانی بر اساس نظریه نشانه معنا شناسـی احساسـات  
.ستزاده، نیز انجام شده اراضیه حجتی

بحث. 4
هاي گفتمانینظام1.4

- تــوان بـــه  نظـــام  هــاي گفتمــانی متعــدد و متکثرّنــد؛ از جملــۀ  آنهــا مــینظــام

- هــاي روایــی، القــایی، تنشــی، رخــدادي، حســی و اتیک اشاره کرد. تعریفی کـه مـی  

ها ارائه کرد، از ایـن  قرار است:توان از این نظام

نظام روایی1.1.4
تغییر وضعیت اولیه یا نابسامان به وضعیتی ثانوي یا سامان یافته است؛

نظام القایی2.1.4
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گیرند. بدون اینکـه هـیچ یـک بـر دیگـري      گاه دو کنشگر داریم که در برابر یکدیگر قرار می
برتري موقعیتی داشته باشند؛

نظام تنشی3.1.4
شود؛رود و باعث حرکت کنشگر میمیتنش منشأ و سرچشمه گفتمان به شمار

نظام رخدادي4.1.4
زنند و کنشگران در بسیاري از مـوارد هـیچ نقشـی را در    رخدادها هستند که کنش را رقم می

شکل گیري کنش ندارند.  

نظام گفتمانی مبتنی بر حس و تصادف:5.1.4
نظـام احساسـی و   ، عناصر مهم گفتمـانی را در دو "نقصان معنا"در کتاب Greimas)گرمس(

کند.  بندي میتصادفی دسته

نظام گفتمان اتیک محور6.1.4
کنند، سبب گردید تـا مطالعـات زبـان و معنـا     ها تولید میمباحث کاربردي ارزشی که گفتمان

)100: 1395شفیعی،قبادي،شعیري،نیاز به استفاده از اتیک را بیش از پیش احساس کند.(

معناشناسی- نشانه2.4
معناشناسی مربوط به آراي فردینان دوسوسور، زبانشناس سوئیسـی و  - ت جدي نشانه مطالعا

هایی کمابیش متفاوت با هـم آن  چارلز سندرس پیرس، فیلسوف آمریکایی است که با دیدگاه
ــونتنی(     ــرمس، ژاك ف ــون گ ــرادي چ ــدها اف ــد. بع ــرح کردن ) و Jacques Fontanilleرا مط

را در جریان شناسی و پدیدارشناختی، دخیـل و  ) اصل معرفت شناختی(Hjelmslevیلمسلف
مؤثرّ تلقیّ کردند. به طور عام هر نشانه در تعامل، چـالش، تبـانی، پـذیرش، طـرد، تنـاقض و      

زند که ایـن حرکـت، خـود راه بـه سـوي تولیـد       هاي دیگر، حرکتی را رقم میتقابل با نشانه
).208: 1394معناست(فاضلی و علیزاده کلور،

پرداز و یک ابژه که همان گفته یـا مـتن   انی نیازمند یک سوژه در مقام گفتههر تولید گفتم
پرداز و گفته بـا یکـدیگر   است، دارد. بر این اساس، گفتمان عملی است که به واسطه آن گفته
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گردند. اما گفتمان به دلیـل پویـایی و دینامیـک بـودن آن همـواره مـا را بـا نـوعی         مرتبط می
روابط، تعامل بین نیروها همسو یا همگـرا و ناهمسـو یـا واگـرا     گیري گفتمانی، بسط موضع

).59ب: 1388کند(شعیري،درگیر می
گریـز از  ") جریـان  1987» (در بـاب نقصـان معنـا   «بر اسـاس آنچـه گـرمس در کتـاب     

خواند، همیشه در مواجهه با چیـزي، معنـاي واقعـی آن پنهـان مانـده و معنـاي       می"واقعیت
ایـد؛ بنـابراین رابطـه دال و مـدلولی پاسـخگوي تولیـدات معنـایی        نمآن بروز مـی » انحرافی«

). هچنین از آنجا کـه ایـن رابطـه بـراي تولیـد معنـا کـافی        111الف :1392نخواهد بود(آیتی،
اي اسـت کـه   گونـه هاي گفتمانی هوشمند، روند حاکم بر حرکت متن نیز بهنیست، در نظام

ــی    ــاز م ــان آغ ــک نقص ــز از ی ــه چی ــا هم ــن نقص ــود و ای ــر   ش ــرارداد منج ــد ق ــه عق ن ب
).1395:200شود(سیدان،می

ادراکی با حضـوري پویـا و فعـال در    - هاي حسیاز نظر گرمس، کنشگر گفتمانی با بنیان
گیرد و به این ترتیب، بر اثر این تعامل دو گونـه عـاطفی   تعامل با دنیاي پیرامون خود قرار می

شود. این فرایند بـر دو  آیند تنشی ایجاد میگیرند و فرو شناختی در تعامل با یکدیگر قرار می
).107و1396:106هاي شناختی مبتنی است(سیدان،عاطفی و گونهمحور گونه

دهد که زبان، تنها مبتنی بر کُـنش نیسـت،   از طرفی بررسی متون و انواع گفتمان نشان می
کننـد.  زي مـی شـود نیـز معناسـا   و عوامل گفتمانی گاهی به وسیله آنچه که شوَشِ نامیده مـی 

تواند یا توصیف کننده حالتی باشد که عاملی در آن قرار دارد یا بیان کننـده وصـال   شوَشِ می
).5ب: 1392عاملی با ابُژه یا گونه ارزشی(آیتی،

روست، که به وسـیله کُـنش   پس در بررسی گفتمان، فاعل عاملی ابتدا با یک نقصان روبه
شود، کـه در نهایـت بـه ایجـاد یـک نظـام       دار میخود و بعد از آن از طریق شوَش خود معنا

رسد.  ارزشمند و بعد ارزشی کلام که همان تولید معناست می

معنا شناسی گفتمان- ابعاد نشانه 3.4

ادراکی گفتمان- فرایند حسی1.3.4
هـاي حضـور معنـا شـناختی، فراینـد      اي، طرح شـیوه (طرح فضاي تنشی، حضوري جسمانه

اتصال و انفصال گفتمانی)  
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نو)- فرایند زیبایی شناختی گفتمان(سنتی2.3.4
توان چنین نمایش داد: تلاقی شوشگر و دنیا، ذوب و یکـی  فرآیند زیبایی شناسی سنتی را می

شـکل  شدن شوشگر و دنیا، لذت زیبایی شناختی ... اما مراحل فرآیند زیباشناسـی نـو را بـه   
توان ارائه نمود: هم زیستی شوشگر و دنیا، بـرش و قطـع ارتبـاط بـا گونـه معمـول،       زیر می

اي (حسـن  ادراکی جدید، حضور، زیبایی شناختی نمایـه یـا بـروز جسـمانه    - دریافت حسی
)  131: 1390زاده،کنعانی، 

ادراکی معنا- هاي حسیشاخصه4.4
دفمند چیزهاست شامل چهار عنصـر اساسـی   معنا که در نزد هوسرل در برگیرنده محتواي ه

مـاده  - 2چیزي که با اهداف گوناگونی از سوي کنُشگري نشانه گرفته شده اسـت؛ - 1است: 
جوهر معنادار یا هدفمندي کـه بـه مـاده آن چیـز     - 3دهد ؛آن چیز که سازه آن را تشکیل می

حیـات و بـه مـاده    کمال یا حضور کامل آن چیز که به معنـاي آن - 4کند؛کیفیت را اضافه می
)67: 1386بخشد. (شعیري،آن جسمیت می

شـناختی فاکتورهـایی دخیـل    - گیري فضـاي عـاطفی  ها در شکلبا توجه به این شاخصه
کنند:  هستند که مباحث بنیادي این فرایند را مطرح می

فضاي تنشی 1.4.4

ادراکی  - گر حسیشوش2.4.4ِ

3.4.4
در ارتباط مسـتقیم اسـت و   » من، اینجا، اکنون«که با اي(مکانی،زمانی،عملی)عملیات شاخصه

تنیـدگی(خاطره) و  ادراکی موجود در فضا(آشکار و نهان) به دو شکل پـیش - هاي حسیگونه
گردند.تنیدگی(چشم انداز) مطرح میپس

4.4.4
اي اسـت  با جهتمندي فضاي تنشی با نوعی حضور مواجهیم که تعیین کننده وضعیت روحی

هاي دنیا مرتبط است.  حاضرسازي گونهکه با عملیات
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5.4.4
سازي، مـا را بـه سـوي نـوعی     هاي تنشی حضور و اعمال حاضرسازي و غایبمجموع گونه

)104: 1395کند.(شعیري،گذاري هدایت مینظام ارزشی یا ارزش
معناشناسی گفتمان تنهایی بپردازیم جـا دارد بـه نظریـه ژاك    - قبل از آنکه به تحلیل نشانه

سازي که در مبحث تنهـایی بسـیار مـورد توجـه     تنی در مورد اعمال حاضرسازي یا غایبفون
شاعران است بپردازیم: بر اساس نظریه ژاك فونتنی اعمال حاضر سازي یا غایـب سـازي بـه    

ســازي شــود: حاضرســازي حاضــر/ حاضرســازي غایــب/ غایــب چهاردســته تقســیم مــی
دلیل فاصله گـرفتن گذشـته از حـال)/    حاضر(غایب شدن شوشگر حسی از میدان حضور به 

شود. زیـرا هـیچ جایگـاهی را    سازي غایب(شوشگر با نوعی ترس از نیستی مواجه میغایب
ــی    ــرار م ــدانی ق ــدارد و در می ــار ن ــد در اختی ــه کن ــر آن تکی ــد ب ــه بتوان ــد ک ــه فاق ــرد ک گی

)1395:98معناست).(شعیري،
بررسی مضـمون تنهـایی در شـعر    در پی تبیین مبانی نظري نشانه معناشناسی و به منظور

حافظ و شاعر روسی مورد مطالعه به طور مختصر به نقش و جایگاه حافظ در میان شـاعران  
پردازیم:روسی می

حافظ در روسیه. 5
جایگاه حافظ در میان ادیبان روسی از قرن نوزدهم که عصر طلایـی ادبیـات روسـی اسـت،     

اي) ادامـه داشـته   صوصاً قرن بیستم (عصـر نقـره  هاي بعد خاي شد و تا قرنوارد مرحله تازه
هاي فیلسـوفانه او، حـافظ   است. پس از آشنایی گوته ،شاعر نامدار آلمانی، با حافظ و اندیشه

هاي حـافظ در اشـعار   اندیشه«از شرق به غرب کوچ کرد و چهره او جهانی شد. جالب آنکه 
اورگـی ایوانـف،   ایوانف، گیالکساندر پوشکین، آفاناسی فت، فیودور تیوتچف، ویچیسلاف

ولادیمیر سالاویف، میخائیل کوزمین، والـري بوریوسـف، نیکـالاي گومیلیـوف، کانسـتانتین      
).1397:2پور،کریمی،روداکووا،یحیی»(بالمونت، و ...سایه افکنده است

بسیاري از مضامین شرقی در اشعار مشهور نامداران شعر روسی از غزلیات حافظ و نگـاه  
ته و شاید بتوان گفت که به غناي شعر غنایی روسی کمک شایانی کـرده اسـت.   او شکل گرف

، و ... در فرهنـگ  »سـعادت «، »مبـارزه «، »تنهایی«، »واقعیت«، »عشق«، »آزادي«مضامینی شامل 
یخ زده روسی با نگاه شرقی گرماي خاصی گرفت. برخی از بزرگان روسی مانند کانسـتانتین  
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الشـعراي آن کشـور و نیکـالاي    لیسم روسـی، ملقـب بـه ملـک    گذاران سمبوبالمونت از پایه
در روسـی بارهـا و بارهـا در اشـعار خـود نـام       1ایسـم  گومیلیوف از بنیانگذاران مکتب آکمه

اند.  شاعران پارسی به خصوص حافظ را آورده
کرد  و علاقـه او  هاي خود را با نام حافظ امضا می) نامه1921- 1886نیکالاي گومیلیوف(

کرد و قهرمان اثر خـود در نمایشـنامه   به قدري بود که او را پیر راهبر خود تلقی میبه حافظ
)  کوزمین،شـاعر سمبولیسـت   166: 1396پـور،کریمی، را حـافظ نامیـد. (یحیـی   » فرزند خدا«

انجمـن  «روس، سه شعر درباره حافظ و حال و هواي عرفانی اشعارش و همچنـین شـرایط   
ویچیسـلاف ایوانـف، شـاعر غزلسـرا، تئوریسـین برجسـته       ) 170دارد.(همان:» مریدان حافظ

اي نیز توجـه ویـژه  » انجمن مریدان حافظ«گذار سمبولیسم روسی سده بیستم میلادي و بنیان
)  183به حافظ شیرازي داشت.(همان: 

از مهمترین شاعران روسی تأثیر گرفته از حافظ، پس از آلکساندر پوشکین، آفاناسی فـت  
خواهیم پرداخت:   است که به معرفی او

):1820- 1892آفاناسی آفاناسی یویچ فت (. 6
آفاناسی فت شاعر و مترجم سده نوزدهم روسیه است. ابتدا نام خـانوادگی او شنشـین بـود،    
بعد از سلب عنوان اشرافی از وي، نام خانوادگی فت را براي خود برگزید که برگرفته از نـام  

تزار الکساندر دوم دوباره این عنوان اشرافی را بـه او  1873خانوادگی مادري اوست. در سال 
برگرداند، ولی چون شاعر در جامعه ادبی روسیه دیگر به فت معـروف بـود، تـا پایـان عمـر      

بـا درخششـی   » طبیعت،عشـق،جمال «برد.استعداد فت در توصـیف  همان فامیلی را به کار می
)277: 1397مطهر، پور،کریمیفوق العاده آشکار شد. (یحیی

شـود. او تأکیـد داشـت    شناخته می"هنر ناب"او در تاریخ شعر روسی به عنوان نماینده 
هاي اصلی آثـار فـت را تشـکیل    که زیبایی تنها هدف هنرمند است. طبیعت و عشق مضمون

اي ظرایف حسـی و روحیـات و   دهند. فت شاعر تواناي احساسات ژرف، با استادي ویژهمی
گرایی به منظـور ادراك هسـتی و   کرد. دروندوي را منتقل میحالات سطحی، مبهم و حتی ب

)149: 1388امپرسیونیسمِ فت راه هنر سمبولیسم روسی را بنا نهاد. (آتش بر آب،
) Из Гафизаغناي معنوي ادبیات فارسی توجه فـت را برانگیخـت. مجموعـه از حـافظ(    

ــرجم و   ــخن مت ــامل س ــاي   27ش ــال ه ــه در س ــت ک ــعر اس ــه از ت1860و 1859ش رجم
در هـامبورگ چـاپ شـده    1846شاعر و فیلسوف آلمانی که در سال 2)1800- 1875دائومر(
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سـخن  «در نشریه 1860بود، به وسیله فت به روسی برگردانده شدند و نخستین بار در سال 
هاي آلمانی آنطور که بعداً مشخص شـد، تقلیـد آزاد   به چاپ رسیدند. اما این ترجمه» روسی
- پـور،کریمی تر آثار اصلی خود دائومر با حال و هواي حافظ بودند.(یحییقعبارت دقیو یا به
)282: 1397مطهر، 

آرزو دارم خواننـده بخشـی از آنچـه کـه زحمـاتم را      «گویـد: او درباره ترجمه خـود مـی  
همان)»(دربرگرفته است، تجربه کند.

بـزرگ و  هاي حافظ به زبان روسی، که خود صاحب نظـر، شـاعر   او نه تنها مترجم غزل
معنـوي و ملکـوتی حـافظ و رنـدي     خود، چهرهشناسی اندیشمند است که در ترجمهحافظ

هـا و چـون و چراهـاي خـویش در آمیختـه      ها، تردیدها، پرسشاین شاعر بزرگ را با آرمان
)332: 1391است.(دادبه،

آشنایی و تسلط فت بر اشعار حافظ به حدي بود که در مکاتبات و مباحثات خود با لـف 
)50: 1379مطهر،گفت.(کریمیاغلب با اشعار حافظ پاسخ میتالستوي

) یکـی از  1859با ترجمـه غزلیـات حـافظ در سـال     زمان فت اواخر دهه پنجاه (دقیقاً هم
هـاي ضـد اسـتتیک کـه     به دلیل رادیکال1863سیماهاي برجسته جهان ادب بود. او در سال 

و تمـایلات ارتجـاعی آن بـود، پـس از     خصلت بارز غیر اجتماعی شعرش و نیز احساسـات 
انتشار چاپ سوم اشعارش به مدت بیست سال از صحنه ادب ناپدید شـد، امـا طـبعش طـی     

بـار دیگـر در   1883یافت. سـرانجام در سـال   این سالیان به ظاهر سکوت، همچنان کمال می
تشـر  من3»هـاي شـامگاهی  روشـنایی «برابر عموم ظاهر شد و از آن پس چند دفتر تحت عنوان

)  328: 1354کرد.(میرسکی،
از زبان فـت  4»ایران و موتیوهاي پارسی در اشعار شاعران روسی«در مقدمه کتاب روسی 

داند و ترجمه او از غزلیـات حـافظ از زبـان آلمـانی و     نقل شده است که او زبان فارسی نمی
Синельникова, 2016):9اي تحت اللفظی است.(ترجمه

گفتگوي خلاق ذهنـی فـت بـا شـرق(فت و     «یگري با عنوان همچنین در کتاب روسی د
- حـافظ مـی  ، نویسنده کتاب، درباره شرق، فت را کاملاً وام گیرنده از شعر صوفیانه 5»حافظ)

Саяпова,2010:20)(داند.

به اهمیت ترجمه غزلیـات  6»حافظ در ساختار ذهنی فت«اي روسی تحت عنوان در مقاله
شود:داخته میحافظ از جانب فت اینگونه پر
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هاي خودش در مورد ماهیت و هـدف هنـر، کـه در مقالـه     فت قصد داشت براي تئوري
بیان کرد، پشتوانه شعري پیدا کند. اشعار حافظ مناسب ایـن امـر بـود.    » درباره تیوتچف«

همچنین دلیل دیگر استفاده فت از ترجمه غزلیات حافظ را بر طرف کردن خدشـه وارد  
داننـد. در  ز چندین ترجمه ناموفق از بزرگی چـون شکسـپیر مـی   اش بعد اشده به چهره

 ــ   ــویی آث ــت الگ ــه قراب ــه ب ــین مقال ــت.   هم ــده اس ــاره ش ــز اش ــافظ نی ــت و ح ار ف
)73:(Алексеев,2014

هایی بر سر نام فامیلی خـود  از آنجا که آفاناسی فت به خاطر مسائل خانوادگی و درگیري
نی نیز معشوقه خود را از دست داده اسـت،  دوران کودکی بسیار سختی را گذرانده و در جوا

سال به اجبار از محافل ادبـی دور بـوده، در اشـعار او نـوعی تنهـایی بـه       20همچنین بالغ بر 
ایم؛ لازم به ذکـر اسـت   معناشناسی پرداخته- خورد که به بررسی آن با رویکرد نشانهچشم می

ز آنکـه بـه ایـن مسـئله بپـردازیم      اند. قبل اتمامی اشعار از زبان روسی به فارسی ترجمه شده
لازم است مختصري در مورد معانی مختلف عزلت و خلوت و اهمیت و نمـود آن در زبـان   

فارسی بدانیم:

تنهایی و خلوت. 7
نشینی و تنهایی یکی از مسائلی است که مردم، خصوصاً ادیبان هـر عصـري بـا    عزلت، گوشه

انـد؛ در  اي مجبور به پـذیرش آن بـوده  گونهآن مواجه بوده و به صورت اختیاري یا جبري به 
دوران فردیت، بزرگترین مشکل بشر، تنهایی است. این مسئله تا جایی پیش رفتـه، کـه یکـی    

الـدین دربـاره  هاي اصلی شعر در دوران مختلف زندگی بشر بوده اسـت. محیـی  مایهاز درون
و آن بـه تـن باشـد از    عزلت به دو قسم است: عزلـت ارادت آمیزنـدگان،  «نویسد:عزلت، می

). 1209و 1208ها.(حمیـدیان، آمیختن با دیگران؛ و عزلت محققان، و آن به دل بود از بـودنی 
غالـب بـر اهـل تصـوف و عرفـان و      نشینی، سیرهاما خلوت تمایل به عزلت، تنهایی و گوشه

اهـل  هـاي ترین گروهترین و پر تحركکه حتیّ اجتماعیعادت اغلب ایشان بوده است، چنان
طریقت نیز حداقل بخشی مهم از اوقات خود را در خلوت و در حـال تأمـل و اسـتغراق در    

). در بـاب پـنجم فصـل ششـم مصـباح الهدایـه و       1048آوردند(همان:دنیاي درون به سر می
اي است از چندگونه مخالفـات نفـس و   مفتاح الکفایه آمده است: و صورت خلوت مجموعه

از آن تقلیل طعام. دوم قلت منام.سـوم قلـت کـلام چهـارم تـرك      ریاضات تآلیف یافته: یکی 
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1389مخالطت انام پنجم مداومت بـر ذکـر ششـم نفـی خـواطر هفـتم دوام مراقبه.(کاشـانی،       
:316(

 ـ.8 ل نشـانه معناشناسـی گفتمـان    نمود تنهایی در اشعار فت به همراه تحلی
تنهایی

1.8
برخی از آنها به شرح زیـر  نمایان است، که مضمون تنهایی در بسیاري از اشعار آفاناسی فت

باشدمی
) با مضمونی عرفانی که نگاهی شـرقی دارد تنهـا راه پیـدا    Нельзя»(امکان ندارد«در شعر 

Прежние»صـداهاي گذشـته  «دانـد. در شـعر   کردن خداونـد را در خلـوت و تـاریکی مـی    

звуки))(1862 کنـد تـا   با رنـج، صـدا مـی   ) پرستار مهربانی را در فضاي سرد و غمبار همراه
У)»(کنار شـومینه «قلب خونبار او را مانند کودکی در گهواره آرام بخشد. در камина)1856 (

در بینـد.  تنهایی اوست در آتش و گرماي شومینه چهـره معشـوق را مـی   ظاهراً شومینه همدم 
ا بـا  هاي شبانه(یکسال و نیم قبل از وفـات شـاعر)، خـودش ر   شعر دیگري از مجموعه آتش

Ночьکند: کند و مشترکاتشان را بیان میشب مقایسه می и я, мы оба дышим   مـن و شـب :
Я»(اممن پر از اندیشـه «کشیم. در شعر هر دو نفس می полон дум) (1842   ًخـود را تمامـا (
گـردد. در  یابد و بـه دنبـال او مـی   داند که دستانش اسیر اوست، اما او را نمیهمراه کسی می

گوید: تمام شـب فقـط در خـاطرم بـود کـه      می7)1888»(ببخش به خاطر یادآوري غم«شعر 
هاي شومینه به گذشته نگاه کـردم و  تنهایم و تو  نیز در میان سکوت، تنهایی، و در میان شعله

) در твое тепло("گرمـاي او را "او باز بـه دنبـال کسـی اسـت کـه      8خود را فراموش کردم.
گویـد: زنـدگی تنهـایی    ) مـی Пчелы) (1854»(زنبورهـا «شعرجنگل از دست داده است. در

ضربان قلب، ضعف زانو...شیرین نیستند.../شیرین نیست
خـورد بـا   با این مقدمه به تحلیل جامع اشعار فت که مضمون تنهایی در آنها به چشم می

پردازیم:رویکرد نشانه معناشناسی می
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مضمون برجسته تنهاییاشعار فت با معناشناختی - تحلیل نشانه2.8

عادت به تنهایی1.2.8
) از اینکه چشمانش به سایه جنگل عادت کـرده و در تـاریکی   Светочъ»(مشعل«در شعر

هـایی کـه در جلـو و پشـت او در حـال      گوید...سایهتواند راه خود را پیدا کند، سخن میمی
شـود وحشـت مـن از    تر مـی گوید که هر چه مشعل من روشنحرکتند... در انتهاي شعر می

9شود.تاریکی بیشتر می

تنهـایی بـا قـدم زدن در دل جنگـل تاریـک و عـادت       بینیم ادراك برونههمانطور که می
بـه معنـاي   различалداشتن به این راه تاریک و پیدا کـردن مسـیر آن و بـه کـارگیري فعـل      

جنگـل/  ←چشـمان مـن/ اینجـا   ←اي: منبرجسته بودن براي راه، در کنار عملیات شاخصه
کارگیري عناصري از قبیل: شـب، جنگـل،   شب به ایجاد تمامیت مفهوم تنهایی با به←اکنون

کند.    هاي رقصان کمک میتاریکی، آتش، سایه

غم تنهایی و تلاش بیهوده2.2.8
کشـد کـه در بـوران    ، کلاغی را بـه تصـویر مـی   10»انگیز استچقدر پایان کوچه غم«در شعر

روحش هیچ روشنایی وجود ندارد،  همه اطرافش سرماست در حـالی  زند، در شدیداً بال می
کند.که بهار را مجسم می

زمسـتان، در  ←آسمان/ اکنـون ←کلاغ/ اینجا←اي منعملیات شاخصهدر این شعر نیز
ادراکـی  - کنار عناصر برانگیزاننده تنهایی مانند بوران، سرما و تلاش کلاغ که کنشـگر حسـی  

ن کنُدي ضرب آهنگ مـتن، برجسـتگی کـلاغ تنهـا را پررنـگ      در مرکز تنش است و همچنی
تنیـدگی و چشـم   کند و حاضرسازي و تجسم بهار و زیبایی در فضاي تنشی سرما که پسمی

رساند.انداز روشن آینده را می

شکایت از تنهایی3.2.8
1.3.2.8

بـه دلیـل   کـه 11»بینمکنم شکست را میبه هرکجا که نگاه می!بیهوده«با عنوان در شعري
ناپذیر از معشوقه خود سروده فاکتورهاي تنهایی بسیار مشهود است:جدایی اجتناب
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زنم اما به تلخی در درونم در حال من به تو لبخند می
گریستنم!
بیهوده.

جدایی! ...
ام هنوز این اضطراب را درك مانند یک دیوانه ایستاده

ام:جدایی.نکرده
دیدار!...

Тебе улыбаюсь, а внутренно горько я
плачу,

Напрасно.
Разлука!...

Стою как безумный, еще не постиг
выраженья: Разлука.

Свиданье!

تنهایی با حالت منفی آن یعنی شـکایت از عـدم درك همـه    در این شعر نیز ادراك برونه
ر تمامیـت  زندگی، در کنا←هر کجا/اکنون←دیوانه/اینجا ←اي منجانبه، عملیات شاخصه

معنایی با استفاده از واژگان عاطفی که همه نشان از تنهایی دارند مانند شکست، بدبختی، بـار  
سینه، صدا، اضطراب، و همچنین جهتمندي فضاي تنشی از ابتداي شعر تـا رسـیدن بـه واژه    

گردد.، کامل می»دیدار«

2.3.2.8
اي در چـراغ  یچ سـتاره گویـد: ه ـ مـی 12»هاي کاج تکه تکه شده از طوفـان شاخه«در شعر

چیز حتی خواب، در رختخـواب سـردش نیسـت و    کس، هیچاي نیست... /هیچخاموش بیوه
گیري زمان است... /در تاریکی تنهـایی خـود بـه دنبـال     فقط تیک تیک ساعت در حال اندازه

هـاي شـبانه راه حـل تنهـاییش     زنـد و حتـی گریـه   پري خیرخواهی است که به او لبخند می
نیست.

، بـه همـراه   "حتـی خـواب نیـز در رختخـواب سـرد او نیسـت      "با جمله خبـري  تنش 
جهتمندي هدفمندانه بند اول، تمامیت معناي تنهایی با عناصري ماننـد شـب، طوفـان، بیـوه،     

هـاي شـبانه و اسـتفاده از حـس شـنیداري در القـاي       چراغ خاموش، رختخواب سرد، گریـه 
شود.ایجاد میفضاي تنهایی که همان صداي تیک تیک ساعت است،

3.3.2.8
پردازد:  به توصیف فضاي تنهایی می13در شعر دیگري
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لرزد سیمایی از یک فرد ساکت که در غبار می
شود)(نمایان می
ام و ذهنم پویاستکتاب را در دست گرفته

هاي پرطنین در کنار من و در سکوت پژواك
وجود دارند... من کاملاً تسلیم آنهایم...

Образ пугливо-немой дольше
трепещет во мгле

Самые звуки доступней, даже когда,
неподвижен

Книгу держу я в руках, сам пробегая
в уме

ادراکی در مرکز این تنهایی با ترسیم فضاي تاریکی در کنـار  - شوشِگر حسیادراك برونه
ن از توهم و تردید دیدار یـک فـرد   به معنی لرزیدن که نشاтрепещетبه کارگیري فعل مؤثر 

مندي به موقع مسیر گفتمان با کتاب(مونس تنهـایی)، همچنـین کنُـدي ضـرب     دارد، با جهت
شـود بـه تمامیـت بـروز معنـاي تنهـایی       آهنگ شعر که باعث برجستگی عناصر تنهـایی مـی  

انجامد.می

4.3.2.8
دانـد و سـر و   سـلول مـی  اي در فضـاي سـرد   ) خود زندانی1843(Узник)(»زندانی«در 

اي کـه در  هاي شاد بیرون ایجاد شده، دریا و آزاديصداي زیر پنجره که به خاطر وجود قایق
کند.  حال سوختن است را توصیف می

ها با ترسیم فضاي شاد بیرون و فضـاي سـرد سـلول ادراك برونـه     ها و درونهتبادل برونه
س شنیداري براي شنیدن سر و صدا و همهمـه  کند، همچنین استفاده از حتنهایی را ایجاد می

بیرون سلول و ایجاد فضاي تنشی با القاي انفصال عامل احساسـی از عوامـل بیرونـی کـه در     
انجامد.جریان رویارویی سوژه با ادراکات حسی است، به تمامیت معناي تنهایی می

جمعتنهایی در 4.2.8
1.4.2.8

- کند که کنـار هـم نشسـته   دو نفري را ترسیم می14»کندبوران در نیمه شب غوغا می«در 

هاي آنها از یکدیگر دور است:  اند؛اما دل
ایمما با یکدیگر و در نزدیکی هم نشسته

سوزند...ها در آتش میهیزم
اي از شادي نیستاما در قلب هیچ جرقه

Мы сели с ней друг подле друга.
Валежник свистал на огне…

А в сердце — ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!
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توان این تاریکی را راند!و با هیچ چیزي نمی

جسـمی تنهـایی بـا ترسـیم     - دو شوشگر عاطفی در مرکز تنش و تجربـه معنـایی حسـی   
فضاي سرد نیازمند آتش و توصیفات کنُد و منفصل، شاخص مکـانی کنـار آتـش را پررنـگ     

کند.می

2.4.2.8
گوید:) میХандра)(1840»(غم«شعر نسبتاً طولانیدر قسمت سوم

سوزند/در اطرافم ها در شومینه در برابرم میچوب
خاکستر داغ

روشن اما سرد است
بیا من دوباره آمدم و نزدیکتر نشستم اما جامه من 

بارتر استاندوه
این اما دقیقاً هنر آتش مقدس است

سوزاند و وقتی دور وقتی نزدیکی تو را می
کندشوي گرمت نمیمی

اي خردمند! چه وقت و چه کسی به من کمک 
خواهد کرد؟

Горят дрова в камине предо мной, /
Кругом зола горячая сереет.

Светло — а холодно! Дай, обернусь
спиной /  И сяду ближе. Но халат

чадеет.
Ну вот точь-в-точь искусств огонь

святой: /  Ты ближе — жжет,
отдвинешься — не греет!

Эх, мудрецы! когда б мне кто помог

تنهایی و جهنم5.2.8
کنـد و از شـر تنهـایی و دلتنگـی     ، تنهایی را با جهنم مقایسه مـی »غم«در قسمت چهارم شعر

برد:  براي فردي به نام آلینا به شیطان پناه می
تنها! تنها! خب، این درست خود جهنم 

/شیطان در شومینه بر من ظاهر شد:است!
نه من نزد او خواهم رفت بله حالا/ زمانی براي 
حرف زدن با آلینا نیست/ بهتر است با شیطان 

گفتگو کنم:
داند و نه از باران اندوه باراو نه از اشک چیزي می

Один, один! Ну, право, сущий ад! /
Хотя бы черт явился мне в камине...

Нет, съезжу к ней!.. Да нынче
маскерад, /   И некогда со мной

болтать Алине.
Нет, лучше с чертом наболтаюсь я: /
Он слез не знает — скучного дождя!

سعادت و تنهایی6.2.8
دهد:  و در قسمت پنجم همین شعر، تنهایی را بر در میان جمع بودن ترجیح می
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ها و مخلوطی از جامه«روم. من به شهر نمی
این بهترین است! بهترین چیز در کنار »/هاچهره

شومینه ماندن است

Не еду в город. «Смесь одежд и
лиц»

Так бестолкова! Лучше у камина

این شعر بلند چند قسمتی نمایانگر حال درونی فت در جریان رویارویی با مشـاهدات و  
شـود، کنشـگر بـه ادراك برونـه     مسیر هیجان، تبدیل به گفته مـی ادراکات حسی است که در 

تنهایی و آمادگی عاطفی و متقاعدسازي مخاطب در بخش سوم با فضاي خاکستر روشن امـا  
پردازد و همچنـین سـؤالات   سرد شومینه، بازگشت و تن اندوهبارتر و نزدیکی و سوختن می

ند (شـاید حـدیث نفـس) بـه ایجـاد      خواشوَشگر عاطفی از خردمندي که در تنهایی خود می
کند. همچنین ایجاد فضاي تنشی در بخش چهارم با مقایسـه تنهـایی   هیجان عاطفی کمک می

باشـد و در  و جهنم و حاضرسازي شیطان به عنوان همدم به جاي غایبی که آلینا نام دارد مـی 
 ـ ت تنهـایی  آخر بعد ارزشی گفتمان و کسب افتخار براي شوشِگر عاطفی این متن که ارجحی

شود.بر جمع هست، کامل می

هاتحلیل نمونه3.8
آید، فاعل عـاطفی اشـعار آفاناسـی فـت، از تنهـایی      هاي ارائه شده برمیهمانطور که از نمونه

بیند که نیاز بـه دسـتان   پناهی و ضعف) میخود واهمه دارد، او خود را مانند کودکی(نماد بی
تنهایی برهاند. همدم تنهایی او شومینه، کتـاب، سـتارگان   پرمهر پرستاري دارد تا او را از رنج 

کنـد تـا   و شیطان است. شومینه از آن جهت که درون سرد او را گرم  و اطراف را روشن می
تر ببیند، چهره معشوقی که او در تاریکی خود ترسـیم کـرده   او چهره معشوق خود را واضح

شـود  و او را از  ینه بر او ظـاهر مـی  و در حقیقت معشوقی وجود ندارد، حتی شیطان در شوم
شود؛ زیرا او را بـا  آورد. در صفحات کتاب است که همه چیز براي او ممکن میتنهایی درمی

شود. ستارگان هم تقریبـاً کـاري را   برد و تنهایی ناپدید میهاي ناممکن میخود به دور دست
نماینـد.  اي شـاعر آسـان مـی   کند، شب را روشن و تحمل تاریکی را برکنند که شومینه میمی

کند کـه تنهـا، تاریـک، سـاکت و رنـج کشـیده اسـت و بـا         شاعر خود را با شب مقایسه می
کشد تـا بـا شـب بـه     انگارد که با او نفس میاستخدام آرایه جاندارانگاري شب را انسانی می

شاخص مکانی جنگل، براي فت، جـایی اسـت کـه او معشـوق     15ي مشترك برسد.»ما«یک 
در میان تاریکی از دست داده؛ اما با این حال در تنهایی به جنگـل کـه راهـش را بـه     خود را 

برد شاید که یار خود را آنجا بازیابـد. او زنـدگی   خوبی بلد است و به آن عادت دارد، پناه می
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تـر  داند و با توصیفاتی چون ضعف زانو، ضربان قلب این تلخی را پررنگتنها را شیرین نمی
بینیم کـه راه رسـیدن بـه خداونـد را هـم      ر همین خلوت و تنهایی به ندرت میکند؛ اما دمی

داند. انتخاب کلاغ به عنوان نمـادي کـه تلاشـی بیهـوده بـراي زنـده مانـدن در        همین راه می
کنـد.  انداز ناامیدانه درون فت را به خوبی ترسیم میتنهایی و بوران دارد، فضاي سرد و چشم

زند که در رختخوابش هیچ نیست و پري خیرخـواهی  را نیز مثال میاياو در کنار کلاغ، بیوه
کند تا همدم او باشد. او با به کارگیري حس شنیداري صداي تیک تیک سـاعت  را تجسم می

پـردازد. حـس بصـري سـیماي     کاملاً جهتمندانه به ایجاد فضاي تنهایی در ذهن مخاطب مـی 
بینـد یـا خیـر، نیـز در همـین      و را واقعاً مـی لرزد و شاعر شک دارد که افردي که در غبار می

ي تنهـا در  »ما«ادراکی تنهایی کمک شایانی دارد. همچنین شاهد - راستا به ایجاد فضاي حسی
اند.  اشعارش هستیم که دو شوشگر عاطفی در مرکز تنش در سکوت نشسته

ادراکی تنهایی و عزلت در اشعار حافظ- تحلیل گفتمان حسی. 9
هـا بـه صـورت جداگانـه و     مل ارائه نمونه و تحلیل نشانه معناشناسی نمونهاین بخش نیز  شا

باشد:    تحلیل کلی می

نمود عشق و دوستی1.9
1  .

ــنا را  همه شب در این امیدم که نسیم صـبحگاهی  ــوازد آشــ ــنایان بنــ ــام آشــ ــه پیــ بــ
)7/ب:4(غ:

عـاملی از فاعـل   ادراکی گفتمان، فضاي تنشـی همـراه بـا انفصـال فاعـل      - فرآیند حسی
زمـانی)،  - مکـانی - اي(عملـی دهـد کـه بـا عملیـات شاخصـه     ارزشی تا پویایی کلام رخ مـی 

شود. شاخص زمانی شب نیز بـه همـراه   شب، تکمیل می←آنجا/ اکنون←آشنا/ اینجا←من
رسـانند.  نسیم صبحگاهی به عنوان نیروهایی موافـق بـه شـوك و اعـلام تنهـایی یـاري مـی       

مرکز تنش، یک آشناست، که اکنون غریبه شده است. در نهایـت  ادراکی، در- شوَشِگر حسی
حاضرسازي غایبی(آشنا) که اکنون در کنار او  نیست. حافظ در برخی ابیـات دیگـر نیـز بـه     
مضمون تنهایی با نمود عشق و دوسـتی پرداختـه اسـت کـه شـامل: در صـومعۀ زاهـد و در        

بی خیالش مبـاد منظـر   )،13:/ب68خلوت حافظ /جز گوشۀ ابروي تو محراب دعا نیست(غ:
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، حضـور خلـوت انـس اسـت و     )8/ب:56چشم/ زانکه این گوشه جاي خلـوت اوسـت(غ:  
گیـري بـودم   )، در عین گوشـه 2/ب:237دوستان جمعند/ وان یکاد بخوانید و در فراز کنید(غ:

)،اي درد تـوام  6/ب:299چو چشم مستت/ واکنون شدم به مستان چون ابـروي تـو مایـل(غ:   
)8/ب:479ر ناکامی/ و اي یاد توام مونس در گوشه تنهایی(غ:درمان در بست

2  .
ــود    ــان بـ ــد جـ ــاییم در قصـ ــب تنهـ هــــاي بیکــــران کــــردخیــــالش لطــــفشـ

)2/ب:130(غ: 

گـردد؛ از  تحریک عاطفی با واژگان مؤثر شب، تنهایی، جان، خیـال، لطـف صـورت مـی    
هنگـام برخـورد بـا واژه    خـورد و  طرفی دیگر طرحواره فرآیند عاطفی با حس بینایی گره می

شـود. در  هاي حروف آن واژه پنهـانی بـه ذهـن متبـادر مـی     تنهایی بدون در نظر گرفتن نقطه
ضـبط شـده   » شـب تنهـاییم  «نیز به جـاي  » سحر پنهانیم«هاي کهن دیوان حافظ برخی نسخه

)1387:149است.(نک:نیساري،
3  .

 ــ خوشست خلـوت اگـر یـار یـار مـن باشـد       ــوزم و او ش ــن بس ــه م ــد ن ــن باش مع انجم
)1/ب:154(غ: 

آمادگی عاطفی با شروع مثبت که نتیجه را در بـر دارد؛ فاعـل عـاطفی بـراي ایجـاد بعـد       
بیند بلکه با تلقین و باورمندي سخن خـود را  ادراکی گفتمان نیازي به ایجاد تنش نمی- حسی

به همـراه یـار   کند. چشم انداز با دورنماي عامل تغییر دهنده خوش بودن خلوت کهآغاز می
شود.  است ایجاد می

4.
ــور    ــم مخ ــیم غ ــوت انس ــان خل ــا محرم بــــا یــــار آشــــنا ســــخن آشــــنابگو    م

)3/ب:404(غ:

اي تجربه معنایی لذت بخش بودن تنهایی با تکرار واژه آشنا کـه برجسـتگی   ادراك درونه
اول و سـازي عـاطفی در مصـرع خبـري     کند در کنار آمادهادراکی را ایجاد می- فضاي حسی

گیر در مصرع دوم کاملاً مشهود است.نماسازي باور و عامل موضعدور
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نمود شکوه و گلایه2.9
1  .

ــود   ــیداي خــــ ــرم راز دل شــــ ــی محــــ ــس نمـ ــام را  کـ ــاص و عـ ــنم ز خـ بیـ
)6/ب:7(غ:

جمله خبري فاعل عاطفی با القاي ناامیدي، واهمه و تردید باعـث ایجـاد فرآینـد عـاطفی     
گیـرد، و  مـنِ   عاطفی به وسیله فعل دیدن و حس بینایی صورت مـی گردیده است، تحریک 

شـود. حـافظ در ابیـات    منجر می"خاص و عام"حافظ در حالت قبض به من مبسوط او در 
دیگري نیز به گلایه از تنهایی پرداخته است: آن کس است اهـل بشـارت کـه اشـارت دانـد/      

ه یاران فارغند از یاد من/ از مـن  )، گرچ4/ب:20ها هست بسی محرم اسرار کجاست (غ:نکته
بینیم یاران را چه شد/ دوسـتی کـی   )، یاري اندر کس نمی3/ب:98ایشان را هزاران یاد باد(غ: 

)حافظ ابناي زمان را غم مسکینان نیسـت/ زیـن   1/ب:163آخر آمد دوستداران را چه شد(غ: 
بـه شـرح عرضـه    )، کجاست هم نفسـی تـا  7/ب:178میان گر بتوان به که کناري گیرند (غ: 

)،بجز صبا و شمالم نمـی شناسـد   2/ب:273دهم/ که دل چه می کشد از روزگار هجرانش(غ:
ها خـوانش  ) (نکته: در بسیاري از دیوان6/ب:325کس/عزیز من که بجز باد نیست دمسازم(غ:

نالـد و  نیز ثبت شده است که به نظر نگارنده دور است؛ زیرا حافظ از تنهایی مـی "عزیزِ من"
16ب خاصی ندارد.)مخاط

2  .
ــفینۀ غزلســـت در این زمانه رفیقـی کـه خـالی از خللسـت     ــراحی مـــی نـــاب و سـ صـ

)1/ب:44(غ:

که از حروف القاکننده سـرما محسـوب   "خ"تحریک عاطفی به واسطه واج آرایی حرف 
شود صورت گرفته است. هیجان عاطفی با تغییر هویت عاطفی در مصرع دوم بـا معرفـی   می

افتد.  ینه اتفاق میصراحی و سف
3  .

بلبلانـــیم کـــه در موســـم گـــل خاموشـــیم حافظ این حال عجب با که توان گفت که مـا 
)7/ب:366(غ:
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شـود. هویـت شـوشِ عـاطفی بـا      منِ مقبوض حافظ تبدیل به من مبسوط او در بلبل می
پرسش فاعل عاطفی از خود در تأکید تنهایی در کنار زمانِ روایـی موسـم گـل کـه خطـی و     

کند. خواجه در ابیات دیگري نیز به بیـان ایـن حـال    کیفی نیست فضاي تنهایی را پررنگ می
پردازد: اي پادشه خوبان داد از غـم تنهـایی/ دل بـی تـو بـه جـان آمـد وقـت اسـت کـه           می

)1/ب:479بازآیی(غ:
4  .

جـــز جـــام نشـــاید کـــه بـــود محـــرم رازمحافظ غم دل بـا کـه بگـویم کـه دریـن دور     
)9/ب:324(غ:

هویت شوش عاطفی با پرسش فاعل عاطفی از روي واهمه و تردید بـه بیـداري عـاطفی    
انجامد. هیجان عاطفی با پاسخ و تغییر هویت شوش عاطفی جام در کنار واژگـان تکمیـل   می

کـه خطـی نیسـت و قابلیـت     "در ایـن دور "کننده فرآیند تنهایی و به کارگیري زمان کیفـی  
شود.دارد ایجاد میتحرك به جلو و عقب

سعادت در تنهایی3.9
1  .

)1/ب:32(غ:

اي که جسـم نسـبت بـه صـحرا و دوسـت      اي همراه با تجربهاحساس و ادراك جسمانه
در حضور یار به همـراه  شود. احساس بی نیازي و رهایی از اطمینان و لذتدارد، حاصل می

زنـد و  مندي فضاي عاطفی را رقم مـی واژگان عاطفی تماشا، حاجت، کوي دوست که جهت
همیشه، بـا  ←کوي دوست/ اکنون←خلوت گزیده/ اینجا←اي منبا کمک عملیات شاخصه

کنـد. در  حاضرسازي دوست غایب اما منتخب او یک نظام ارزشی اتیک محور را مطرح مـی 
غزلیات حافظ شاهد نمود سعادت همراه مضمون تنهایی هستیم: سر ما فـرو  ابیات دیگري از 

)، سرشـک  2/ب:110نیاید به کمان ابروي کس/که درون گوشه گیران ز جهان فـراغ دارد(غ:  
)، 5/ب:187گیران را چو دریابند در یابند/رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر داننـد(غ:  گوشه

گزیــده را بــه تماشــا چــه حاجتســت    خلــوت
چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجتسـت 
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کنند/برشــکن طــرف کــلاه و برقــع از رخ بــر مــیاي خــوشگوشــه گیــران انتظــار جلــوه
)، به کام و آرزوي دل چو دارم خلوتی حاصل /چه فکر از خبث بـدگویان  9/ب:378فکن(غ:

)،حافظا ترك جهان گفتن طریق خوشدلیسـت/تا نپنـداري کـه    3/ب:327میان انجمن دارم(غ:
)7/ب:42احوال جهانداران خوشست(غ:

2  .
ــدا را    ــوابم خـ ــن خـ ــدار ازیـ ــن بیـ ــالش  مکـ ــا خیـ ــوش بـ ــوتی خـ ــه دارم خلـ کـ

)6/ب:272(غ:

دهـد و  حاضرسازي حاضر که در این حالت شوشِگر امکـان اسـتقامت را از دسـت مـی    
بـا ایجـاد   "خ"خواهد از خواب بیدار شود. واژگان عاطفی مـؤثر بـا واج آرایـی حـرف     نمی

القاي تجربـه  گونه فاعل عاطفی گفتمان بهفضاي سردي و تاریکی که با جمله دعایی التماس
رساند.    اي مخاطب کمک میجسمانه

3  .
ــنم   ــت در آن میبیـ ــلحت وقـ ــا مصـ که کشم رخـت بـه میخانـه و خـوش بنشـینم     حالیـ

)1/ب:345(غ:

یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینمجام می گیرم و از اهل ریا دور شومـ
کم بینمتا حریفان دغا را به جهانجز صراحی و کتابم نبود یار و ندیمـ

تواند به عقب و جلو برده شـود و بـا هـر زمـانی در گذشـته و      که می"وقت"زمان کیفی
آینده مطابقت دارد. حاضر سازي غایبِ جام می در کنار حاضـر سـازيِ حاضـر صـراحی و     
کتاب؛ همچنین واژگان مؤثر جام، اهل ریا، اهل جهـان، پاکـدلی، یـار، نـدیم، حریفـان دغـا،       

انجامد.گیري سیال معناي تنهایی میشکلآزادگی به تمامیت 

راه حق و سلوك4.9
1  .

که صیت گوشـه نشـینان ز قـاف تـا قافسـت     ببــر ز خلــق و چــو عنقــا قیــاس کــار بگیــر
)3/ب:43(غ:
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ابد، کـه بـه ایجـاد آمـادگی یـا      ←قاف/ اکنون←عنقا/ اینجا←اي منعملیات شاخصه
توانش عاطفی با تغییر هویت من به عنقا و تغییر نامطلوب تنهایی به مطلـوب ازلـی شـدن و    
طرح بعد ارزشی کلام که کسب شهرت جاودان براي فاعل عاملی اسـت بـه تکمیـل فرآینـد     

یـات حـافظ:   کند. نمود راه عرفان در کنار بیان تنهایی در دیگـر اب معناسازي تنهایی کمک می
)، 6/ب:49مرو به خانۀ ارباب بی مروت دهر/ که گنج عافیتت در سراي خویشـتن اسـت (غ:  

)، افشـاي  1/ب:84ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت /کار چراغ خلوتیان باز در گرفت (غ: 
ــت (غ:      ــان گرف ــش در زب ــرّ دل ــه س ــدا ک ــکر خ ــمع / ش ــرد ش ــت ک ــان خواس راز خلوتی

هاي تار / تا بـود وردت دعـا و درس قـرآن غـم     قر و خلوت شب)،حافظا در کنج ف2/ب:85
)  10/ب:248مخور(غ:

2  .
ــرین خلــوت درویشانســت  ــد ب ــت  روضــۀ خل ــدمت درویشانسـ ــمی خـ ــۀ محتشـ مایـ

)1/ب:48(غ:

ــت کنج عزلت کـه طلسـمات عجایـب دارد   ـ ــت درویشانسـ ــر رحمـ ــتح آن در نظـ فـ
) 2/ب:48(غ:

ــت  خواهیحافظ ار آب حیات ازلی میـ ــوت درویشانسـ ــاك در خلـ ــبعش خـ منـ
)12/ب:48(غ:

گردد و خلـوت  ها میها و درونهیابی تبادل بین برونهگیري گفتمانی منجر به دستموضع
شـود و حیـات ازلـی نیـز در     همپایه روضه خلد، کنج عزلت داراي طلسـمات عجایـب مـی   

ارزشـی بـراي فاعـل    آید. این زمینه سازي عاطفی منجر به کسب افتخار خلوت به دست می
کـنج عزلـت/   ←درویـش/ اینجـا  ←اي حـافظ شود. عملیـات شاخصـه  عاملی در خلوت می

کنـد، همچنـین   ازل  است؛که من مبسوط و مقبوض حافظ را بار دیگـر مطـرح مـی   ←اکنون
کند که خود داراي بعد ارزشی نهفته کلام وي است.واژه کنج، گنج را به ذهن متبادر می

هاتحلیل نمونه5.9
بینـد. حتـی در تـاریکی    عل عاطفی شعر حافظ در نهایت تنهایی، چشم انـداز روشـنی مـی   فا

ها باز امید دمیدن صبح دارد که پیامی از زبان آشنایانش دریافت کند و در همان تـاریکی  شب
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قـرین او بـوده و   شب با خیال معشوقش خوش است. حاضر سـازي غـایبی کـه روزي هـم    
و شکایت فاعل عـاطفی از تنهـایی بـه دلیـل همـین      شوداکنون خلاء حضورش احساس می

کارگیري تمام عناصـر القـا کننـده تنهـایی در     خلاء حضور  و عدم درك از سوي جامعه با به
گیري منِ مبسوط حافظ در خـاص  خورد که در نهایت منجر به شکلغزلیات او به چشم می

شـود. سـعادت و   و شمال مـی و عام، آشنا، صراحی می ناب، سفینه غزل، بلبل، جام، باد صبا 
هاي مهـم او در غزلیـات بـا مضـمون     خوشدلی  شوشگر حسی در تنهایی از جمله شاخص

تنهایی است، که علاوه بر بعد جسمانی به بعد روحانی آن نیز پرداخته است و هویت عامـل  
عاطفی با روند متقاعد سازي مخاطبش به رسیدن به بعد ارزشی کلام که همان تـرك جهـان   

گیرد.    اختیاري است شکل میگفتن 

گیرينتیجه. 10
گیري معنا بر سه اصل مهم نابسامانی، کنش و تغییر استوار اسـت، کـنش در   از آنجا که شکل

اشعار هر دو شاعر عدم درك از سوي جمعیت، عامل برانگیزاننده به انتخـاب تنهـایی اسـت.    
موضـع داشـتن بـر اسـاس     در شعر آنها هر سه جنبه مهم جهتـدار بـودن، هدفمنـد بـودن و    

انـد.  خورد که در راه تولید معناي تنهایی موفـق بـوده  معیارهاي نشانه معناشناسی به چشم می
هـایی از  عناصر شناختی مانند توهم، تفکر، تحلیل شرایط، واهمه، امید، و ... به دنبال پرسـش 

کنـد.  ارد، مهیـا مـی  اي که حرکت و پویایی کلام را به دنبال دخود، راه را براي تکان جسمانه
بینیم که کنُشِ شاعر حرکت به سوي جنگل، نشستن کنـار شـومینه و ایجـاد    در شعر فت می

گیـرد  ادراکی در غزلیات حافظ در تعامل با دنیا قـرار مـی  - فضاي جدید است. کنشگر حسی
کننـد، و فراینـد تنشـی حاصـل از ایـن      و دو گونه عاطفی و شناختی با هم ارتباط برقرار مـی 

مل به صورت بروز تنهایی به عنوان پایگاهی ارزشی (تنهایی الهی، کسب آرامش، تنهـا راه  تعا
گیرد و تغییر با انتخاب ارادي سـکون و تنهـایی و   رسیدن به خداوند و درون خود) شکل می

زند. تعامل دو سـویه  رسیدن به حال خوش و سعادت است که بعد ارزشی تنهایی را رقم می
کـه معمـولاً خیـالِ معشـوق، یـار،      » دیگري«ن ادراکی با حضور یا غیبت درون ادراکی و برو
نفس، پیر مناجات، شمع، خاص و عام، آشنایان، درویش، پادشـه خوبـان،   ساقی، دوستان، هم

گیـرد و گسـتردگی شـناختی    چراغ جام، باد صبا، باد شمال، صراحی و کتاب است شکل می
شود؛ که فرآینـد معناسـازي را بـه    اي عاملی میهساز گسستسازند و زمینهدر گفتمان را می
هاي مکانی مورد نظر حافظ براي القـاي مفهـوم تنهـایی شـامل     برند. شاخصخوبی پیش می
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سرايِ خویشتن، محراب، خلوت، کنج فقر، کوي دوست، کنج عزلت، انجمن، کنج اهـل دل،  
هـاي تـار،   و شـامل شـب  هاي زمانی مورد نظر امیخانه، بستر ناکامی، گوشه تنهایی، و انفصال
باشند؛ که همگی به ایجاد هـر دو معنـاي کیفـی    روزگار هجران، وقت ، دور و موسم گل می
کنند.  منفی و مثبت تنهایی در نگاه حافظ کمک می

هـاي متعـارف جامعـه    جـایی ارزش فرایند تولید معناي تنهایی در غزلیات حافظ با جابـه 
- شود تا حـدي کـه شـاعر نمـی    ی مثبت تبدیل میگیرد و تنهایی منفی به عنصر کیفشکل می

محـور بـا   هاي شـناخت شود. گسستخواهد آن را از دست بدهد و براي او ارزشمند نیز می
شوند. در این دسته از غزلیات، حضور جسـمانی معشـوق جریـانی    گونه احساسی همراه می

کنـد و بـدین   یعاطفی را به دنبال دارد که شوَشِـگر را بـا جریـانی از احساسـات مواجـه م ـ     
شـود. بـا در نظـر    هاي شناختی و عاطفی در غزل برقرار میصورت، تعامل پایداري بین گونه

هاي عاملی، مکانی، زمانی، مضمون تنهـایی در  گرفتن زیرساخت ابیات و گذشت از گسست
ها خللی در انسـجام  رسد و این گسستنهایت به یک صورت مجموع و تمامیت معنایی می

کنند بلکه کمک مؤثري نیز دارند.تنهایی ایجاد نمیمعنایی مفهوم
خواند و مـنِ مبسـوط فـت    میهایی که آفاناسی فت در تنهایی خود فراحضور شخصیت

شوند شامل: معشوق، ستارگان، ملکه جوان، پرستار مهربـان، خردمنـد، شـیطان،    محسوب می
ابزارهـاي زبـانی لازم   باشـند. تمـام  صداي آشنا، روح و سیماي یک فرد ساکت و کتاب مـی 

هـاي پرسـش و   ها مانند ضـمیرها، ارجاعـات واژگـانی، زنجیـره    براي ایجاد پیوند میان جمله
قراري، در کنار انفصـالات زمـانی و   پاسخ، ارجاعات زمانی، ضرب آهنگ منقطع، احساس بی

مکانی شعر فت شامل نیمه شب، پاییز، شـب شـمالی و جنـوبی، کنـار شـومینه، راه جنگـل،       
گاه، تاریکی، گهواره، جهنم و زندان به تمامیت ایجاد معناي تنهـایی مؤثرنـد. تمـامی ایـن     پرت

هاي مکانی و زمانی با ایجاد حسی متفاوت از نوع دیداري، شنیداري و در تضـاد بـا   شاخص
نمایند. اما حـافظ در  پرداز، تنهایی را در هر دو شاعر و مخاطب ایشان تحریک میغایت گفته

هـا  رسد که از نگـاه منفـی شـوپنهاوري فـت فرسـنگ     به نتیجه مثبت کیفی میغایت تنهایی،
فاصله دارد. زمان شاخص مشترك در اشعار ، شب و نیمه شـب اسـت. همـدمی کتـاب بـه      

خـورد.  زدایـد در شـعر هـر دو شـاعر بـه چشـم مـی       عنوان وسیله یا کسی که تنهایی را می
نظر آفاناسی فت با توجه بـه روح روسـی   همانطور که در متن تحقیق مشاهده شد، تنهایی از 

هاي او، اغلب با گلایه همراه است؛ اما از آنجا که حافظ بـه ایـن مضـمون از    حاکم بر سروده
نگرد، در کنار تنهایی و شـکایت از آن، بـه سـعادت و تنهـا راه     شرقی می- منظر فلسفه دینی
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ضه خلد و فت، تنهـایی  سلوك نیز پرداخته است. تا جایی که حافظ، خلوت را هم ردیف رو
داند.  نکته شایان توجه این است که آفاناسی فت در معدود اشعاري به سـعادت  را جهنم می

ایم؛ خصوصاً  یکی از آنهـا  در تنهایی نیز اشاره داشته است که در متن پژوهش به آن پرداخته
ترجمـه  یعنـی سـال   1859سروده شده است، و از آنجا که بعد از سـال  1887که در سال 17

تواند کاملاً تحت تأثیر نگاه حافظ و اندیشه شرقی باشد.غزلیات حافظ به روسی است، می

هانوشتپی
شـکفتگی و کمـال گرفتـه شـده اسـت.) در      به معنايیونانیبه یونانی آکمه (از کلمهایسمآکمه.1

اند.ترجمه کردهگرایی،،  تعالیگراییفارسی آن را اوج
االله، با عنوان حافظ در قلمروي روسیه اشاره شـده اسـت کـه فـت از روي     اي از صفر عبددر مقاله.2

: 1391ترجمه آلمانی هامر پورگشتال، غزلیات حافظ را به روسـی برگردانـده اسـت. نـک: دادبـه،     
327

»آتش هاي شبانه«یا .3
4. Иран и Персидские Мотивы в Стихах Русских Поэтов

5. Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз)

6. Хафиз в творческом сознании А.А. Фета

7. Прости! во мгле воспоминанья

8. Всё вечер помню я один/Тебя одну среди молчанья /И твой пылающий камин

9. Мой глаз привык к его навесу/И ночью различал тропы

10. Какая грусть! Конец аллеи

11. Напрасно! Куда ни взгляну я, встречаю везде неудачу

12. Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури

13. Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый :
هر حسی در شب براي من روشن تر است

14. Шумела полночная вьюга

آمده است: والصبحِ إذِاَ تنَفََّس: قسم به صبح آنگـاه کـه نفـس    18در قرآن کریم سوره تکویر، آیه .15
دمد)کشد(میمی

4،ج3217: 1396نک:حمیدیان،.16
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17. Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым:

ی، شـیرینی آن را درك کنـی، آن وقـت سـعادتی بـی      هر زمان تو دانستی که چگونه از تنهـای 
دغدغه خواهی یافت

نامهکتاب
).عصر طلایی و عصر نقره اي شعر روس، تهران: نشر نی.1388آتش بر آب،حمیدرضا(

،جسـتارهاي  »معناشناسی گفتمان در شهر پی دارو چوپان نیما یوشیج- بررسی نشانه«الف).1392آیتی،اکرم(
.180ی،شادب

، شـعر  »نیمایوشـیج "مـانلی "معناشناختی شـعر  - ، نشانه سیال؛ بررسی نشانه"مانلی"«ب).1392آیتی،اکرم(
.18پژوهی،زمستان،ش

).حافظ به سعی سایه، تهران: نشر کارنامه.1376حافظ،شمس الدین محمد(
).دیوان حافظ بـر اسـاس نسـخه هـاي خطـی سـده نهم،تـدوین سـلیم        1387حافظ،شمس الدین محمد(

نیساري،تهران:سخن
شناسی گفتمانی در شـعر قیصـر   معنا- بررسی الگوي نشانه).«1390عبداالله،کنعانی،ابراهیم(زاده،میرعلیحسن

.2عرفانی،شهاي ادب، پژوهش»پورامین
).شرح شوق، تهران: نشر قطره .1396حمیدیان،سعید(

یر نظر کاظم موسوي بجنـوردي،  ).حافظ(زندگی و اندیشه)مجموعه مقالات،ز1391دادبه،اصغر،و دیگران(
تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

بررسی نقش گسست و پیوست در زنجیره ي گفتمـانی غـزل هـاي روایـی حـافظ:      ).«1395سیدان،الهام(
.32،جستارهاي زبانی،ش »معناشناسی–رویکرد نشانه 

،جسـتارهاي زبـانی،فروردین و   »حـافظ نظـام ارزشـی گفتمـان در غزلیـات قلنـدري      ).«1396سیدان،الهام(
.36اردیبهشت،ش
اي تحلیلـی از گفتمـان ادبـی    شناسـی بـا پدیدارشناسـی بـا نمونـه     ،رابطـه نشـانه  1386شعیري،حمیدرضا،

.3هنري،ادب پژوهی،ش 
ــا نشــانه  «الــف).1388شعیري،حمیدرضــا( ،نقــد »معناشناســی گفتمــانی- از نشــانه شناســی ســاختگرا ت

.8ادبی،زمستان ،ش 
،پژوهشـنامه  »معناشـناختی - مبـانی نظـري تحلیـل گفتمـان رویکـرد نشـانه      «ب).1388حمیدرضا(شعیري،

.1فرهنگستان هنر، بهار،ش 
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معناشـناختی گفتمان،تهران:سـازمان مطالعـه و تـدوین     - ).تجزیه و تحلیـل نشـانه  1395شعیري،حمیدرضا(
ها(سمت).علوم انسانی دانشگاه

تهران:سازمان مطالعه و تـدوین علـوم انسـانی دانشـگاه     ).مبانی معناشناسی نوین،1396شعیري،حمیدرضا(
ها(سمت).

ــا( ــانه ).«1395شفیعی،سمیرا،قبادي،حسینعلی،شعیري،حمیدرضـ ــل نشـ ــان  - تحلیـ ــناختی گفتمـ معناشـ
،دو فصلنامه ادبیات حماسـی، بهـار و تابسـتان،ش    »بر اساس نظریه گرمس» ضحاك و فریدون«روایی

.  99- 129، صص 5
اي پراکنده(دفتر اول) معنی شناسی، تهران:انتشارات علمی.  ).نوشته ه1391صفوي،کوروش(

» سـفر بخیـر  «بررسی نظام عـاطفی گفتمـان در شـعر    ).«1394فاضلی،مهبود،علیزاده کلور،معصومه شیرین(
.22جستارهاي زبانی،فروردین و اردیبهشت،ش»معناشناسی- شفیعی کدکنی با رویکرد نشانه

رجمه محمد غفاري، تهران: نشر نی.).زبان شناسی و رمان،ت1390فاولر،راجر(
).مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصـحیح جـلال الـدین همـایی،     1389کاشانی،عزالدین محمود بن علی(

تهران:انتشارات زوار.
پـژوهش ادبیـات معاصـر    ،»نگاهی به تأثیر متقابل ادبیـات فارسـی و روسـی   ).«1379اله(مطهر،جانکریمی

.  48- 56،صص8،بهار و تابستان،شجهان
اریخ ادبیات روسیه،ترجمه ابراهیم یونسی، جلد اول،تهران:انتشارات امیرکبیر.).ت1354میرسکی،دمیتري(
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